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 عینکم قصّۀ                                                        درس شانزدهم

 در هنوز افتاده، اتفاق پیش ساعت دو گویی.می درخشد روز   مثل فـروغ  پر    و    روشن ام حافظه    هایتاریکی میان از که   است زنده   ادثهحـ این قدری  به        
 .است باقی ام حافظه وّلا ۀخان

مثل عینک، می کردم الخی  بودم، مهشتـ  کلاس که روزها آن تا                
 به  قشنگی برای  دّنمتم  مردان که است   مآبی  فرنگی چیز یک کراوات و    تعلیمی 

چشم
  و    و کارد    واشس کفش   د ر   دایی جان   علاقۀ .بودم دیده که بود عینکی مرد افراط داشت ، اوّلین    دّدتج  در   که     غلامرضا رزا می   انجـ  می گذارند. دایی 
گا ل نیست، و  م هستدر فکرم تقویت کرد.  گفتـ      مرا    بان   مآ    کارهای دیگر فرنگی  و چن

می  مچش  به   گیقشن  برای که است    ددّانهمتج    زچی  یک عینک 
 .گذارند

 : قلمرو زبانی
/ تجدّد : نو  به شیوۀ فرنگی ها و اروپاییان مآبی: مآب ک محل بازگشت / فرنگی  ی : عصای سبکی که به دست می گیرند /تعلیم

 هست و نیست : بی برو برگرد ، حتماً / گرایی /    افراط : زیاده روی  /    
 :قلمرو ادبی

کاملا روشن و واضح است / تشبیه : خانۀ اول ایه از تشبیه : این حادثه مثل روز می درخشد/ کنایه : مثل روز می درخشد کن
 حافظه ام ) حافظه : مشبه   خانه : مشبّه به ( 

  

حفظش داخـ – نهن  . بود   دراز    همیشه     سنّم به نستت    دهبن   قد  .بزنیم    می کردم   لحصی ت  آن   در   که    ای مدرسه    به    رکی      حالا و باشید داشته را  مطلب این       
 

مثل برادری دو »که: می گفت لکیمتـ   .بود اش بلند ناله می خرید، لباس برادرم و من برای وقت هر  -کند
 آسمان، بروید می خواهید دراز، می مانید. دراز  یزید علم 

کلاس  ۀهم  در اراده بی نمی دیدم، را  سیاه تابلو چون  .کم سوست و فضعی  چشمم بدانم آنکه نمی دید. بی درست و نداشت سو چشمم دراز، قد این مقابل در« شوربا بیاورید. 
 .می رفتم  اوّل ردغف نیمکت   طرف   به    ها

 : قلمرو زبانی
 شوربا : آب گوشت    /   سو : نور ، توان بینایی 

 : قلمرو ادبی
 «  بودن قد بلند» کنایه از « مثل عَلم یزید می مانید » کنایه : 

  ظرف یا می ریخت آب   می خورد. یا  آب   کوزۀ یا   ابیا بشق  خوری  آب لیوان به پایم نمی دید؛ چشمم می شدم، بلند شام یا ناهار   سفرۀ پای ا  م، غالبه  خانه در     
می کرد، می  شماتتم مادرم . می گفت راه بی و   بد    پدرم  .می شدند   نخشمگی  نمی بینم، و کورم نیمه من که   دبفهمن  و   دبدانن  که آن بی وقت آن  .می شکست
بیل دم  هر   و   شلخته می مانی ؛   گسیخته   ارافس    رشتـ  به» گفت: 

هپل و 
گاه را  پایت جلو هسیی؛ هپو و     انهبدبختـ .« نمی کنی . شاید چاه جلویت بود و در آن بیفیی   ن

 هم   خودم
 !می بینند   قدر    همین    مردم ۀ  م هم می کرد  خیال  ، کورم   منی   که   منمی دانستـ  
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   اق هاید . اتّفـ می افتـ  راه رسوایی و می خورد پایت به   زیچی  یک   دائما   است؟ وضعی چه این کن؛ حرکت احتیاط با که می کردم رکزنش را  خودم دلم در     
ثلنداشتم؛ م      رفتپیش      اصلا    ابدا  و   الفوتب  در  .افتاد هم دیگر

ا بزنم توپ به که می رفتم انهنش  ، می کردم دبلن  را  پایم     بچّه ها ۀ   ی بقّ   نمی    توپ به    پایم   امّ
 .برمی خورد     رتمغی   رگ   به   من   دیدند؛می خن    بچّه ها بور می شدم؛ خورد؛

حمل بود، نابینایی از یناش  که را  غفلت هایم نرسید. تمام دردم به شسی هم بار یک    انهبدبختـ      
گاری  و مهملی و بی استعدادی بر  می  شکیک آنها با هم خودم  .کردند ام ولن

 .شدم
 : قلمرو زبانی

/ بور می شدم: خجالت زده می شدم    لاابالی ، دست و پا چلفتی هپل هپو :: بی نظم و بی ترتیب / شماتت: سرزنش    /  هر دم بیل
به رگ غیرتم بر می خورد : عصبانی می شدم   /   مُهمل : بیهوده  /    ولنگاری : بی بند و باری، بی                  /                           

 قیدی.
 :قلمرو ادبی

 کنایه : هر دم بیل و هپل هپو  /  بور می شدم  / به رگ غیرتم بر می خورد

    ، امرزدبی  خدایش    .نداشت پایان ما    ان داری مهم  بود ، کرده حفظ را  اش دهاتی  لشكـ  ما ۀ  خان ،  یمبود   رنشینشه   که   بود   سال  دینچن  که آن با           
 .می کرد پذیرایی را  انشمهم  و را می فروخت ساعتش می کرد ؛ را  شاهان کار      لاتی بود. در دل دریا پدرم 

 : قلمرو زبانی 
 معنی اما راهزنی است و بری جیب معنی به اصل در که عیاّری چون هایی واژه ردیف در بدانیم ازاضداد باید را واژه اینلاتی: 

 «  جوانمردی »یعنی اینجا در نیز لاتی است؛ یافته جوانمردی
 :قلمرو ادبی

سیار بخشنده در عین نداری ب» کنایه از « در لاتی کار شاهان را می کرد » ؛ «  بخشنده بودن » کنایه از « دریا دل بودن » کنایه : 
 « بود

بچّه  ما  .بود هم   النقّ  و زبان رینشی     می خواند. اتّفاقا   روضه  .بود زنان برای   رکایی نوح کارش .بود کازرونی      ] ی پیکزن]   انانمهم  این یکی از          
دوست  را  او خیلی ننه، می گفت،   انچشمش  پیش را  دیگران عیب عینا   و بود هم راست و رک باسی نداشت ، رودر شسی با چون . می داشتیم دوست را  او خیلی ها

 این    همۀ  .داشت    همراه بود،     مرثیه    و   شتب تعزيه این از چه هر   و « جودی»    ابکتـ    و  دعا    کتاب و «ادزادالمع » بود، عزیزی مهمان خلاصه، .می داشت

 بود شکسته فرامش که بود كهنه قدری  به بود؛ كهنه عینک، التته  .دیمقـ بادامی شكل آن عینک های از داشت ؛ هم عینک یک  .می پیچید بقچه یک در را     ابهاکتـ 

ا سمت سیم تکه یک فرام،     دستۀ جای    به   کذا   رزن پی     امّ
پشچ  گوش دور، دور   چند   و  دمی ششی  را    دقن  نخ   یک   و  بود انیدهچسب  راستش   

 .دمی پیچی  

 را  موصوف عینک شکارت، و   بدجنسی    روی    از   رهبرای مسخـ  بعد . ریختم هم به را  اولا  کتاب هایش  .بقچه هاش رک رفتم نبود، پیکزن که روزی و کردم قلا من         

 .کنم کجی دهن و بگذارم خواهرم   رک به     رک  مضحک ریخت این با و که بروم گذاشتم چشم به را  آن .درآوردم سعبه هاش از
 :قلمرو زبانی
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زاد المعاد:  ل ) ص ( /  نقاّل : قصه خوان/  تصنیف: شعری که با آهنگ خوانده شود /وبر مصایب اهل بیت رس روضه : نوحه سرایی
  کتاب دعا اثر عبدالجواد جودی دورۀ قاجاریه.   علامه مجلسی / جودی :  کتاب دعا از

نک     /     نخِ قند : نوعی نخ محکم که از الیاف کنف می سازند و چون سابقاً آن را دور کلّه های قند می فرام: فریم ، قاب عی
سر به سر کسی گذاشتن : پیچیدند به نخ قند یا نخ قندی شهرت یافت.   /    قلا کردم : کلک زدم ، کمین کردن برای شیطنت   / 

 / ، دهن کجی کردن کسی را اذیت کردن
 :دبیقلمرو ا

 ، سر به سر کسی گذاشتن / حس آمیزی : شیرین زبان    /  کنایه : قلا کردن 

 عوض برایم        زچی  همه کرد؛ رتغیی  برایم دنیا رسید، ناگهان من چشم به عینک که همین بود؛ عظیمی و    عجیب ۀلحظ  من برای  .نمی کنم فراموش هرگز آه،     

مثل اندرختـ     برگ . بود طالع   زردی و    رفته رنگ ابآفتـ  .بود پايیز روز کی ظهر از بعد که می آید یادم .شد
  .ادندمی افتـ  تک تک تیکخورده رکبازان 

   یک   را    اناتاقم  ابلمق  دیوار من که دیدم. جدا  جدا  را  برگ ها انناگه  نمی دیدم، زیچی  رفته مدرهـ برگ انبوهی جز درخت ها از روز تا آن که من
نمی  . دادم    تشخیص   را    اآنه  ۀفاصل  و دیدم تک تک   را    آجرها اب،آفتـ  در قرمزی می خورد، چشمم به هم با و مخلوط آجرها و می دیدم افصـ و   دست
مثل یافتم؛ لذّتی چه ددانی 

بشكن زده ذوق .داده اند من   به   را    ادنی    که  دوآن ب  
 .ده امشـ متولّد تازه من که کردم  اساحس   .می پریدم و می زدم 

 :قلمرو ادبی
بشکن » ؛ « شادی فراوان » کنایه از« دنیا را به من داده اند » کنایه :تشبیه : برگ درختان مثل سربازان تیر خورده می افتادند. / 

 « ذوق زدگی » کنایه از « زدن

ا  .آمد چشمم در    تیکه  ایدنی    دوباره درآوردم، را  عینک          کردم فکر . نگفتم   هیچ    ننه به  .گذاشتم جلدش و در بستم را  آن .بودم الو خوشح  ئنمطم  بار این امّ

قوطی   .نمی گردد بر    ما ۀ   خان به دیگر روز چند   تا رزنپی    ممی دانستـ   .زد خواهد و گردنم رک به قلیان نی و چند گرفت خواهد من از را  عینک بگویم ، کلمه یک اگر
 .رفتم مدرسه    به   جدید    ایدنی  دیدار از رکخوش و گذاشتم جیب در را  عینک یحلب 

م  .بود عربی ترشیب و تجزيه اوّل ساعت درس          اوّل نیمکت بر نشستن برای م،داشتـ   اناطمین  چشمم دیگر به که من . بود گویی نکته و شوخ پیکمرد عربی، معلّ

 تا حاضک بودند، اگر اگردانشـ   ۀهم  .نداشت زیادی شاگرد ما کلاس .کنم امتحان عینک با را  چشمم می خواستم .نشستم آخر دغفر   در   و  مرفتـ   .نکردم کوشش
 با کار این  .بودم کرده انتخاب را  دهم ردغف مسلّح، چشم ان امتح  برای من و داشت نیمکت ردغف    ده کلاس که حالی   در   .می نشستند کلاس ششم ردغف

م پیکمرد سوء ظن ّ  وقت کلاس، اوّل م،داشتـ  که شکارتی ۀابق سـ رص مخت  گاه من به چپ چپ دیدم .کرد تحریک را  معلّ  الخی  خودش پیش .می کند ن

  .باشد    کاسه   نیم    زیر    ای کاسه    دنکن   .است نشسته کلاس    ته   همیشه برخلاف ، شیطان    اگرد  شـ این   که    شده    چه   کرده
 :قلمرو زبانی

، /   کاسه ای زیر نیم کاسه باشد : حیله ای باشد / چپ چپ نگاه می کند: با تعجب و مشکوک نگاه می کندسوء ظن : بد گمانی
  نقشۀ بدی کشیدن / 
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تعجّب بیش و کم هم بچّه ها       
 درس همه، این با  .کرده ام  الجنج    اساله    اوّل  ردغف    برای که دمی دانستن . بودند اآشن  من حال به آنکه خاصّه  کردند ؛ 

م ، . شد شکوع  کلمه آن ابلمق   در  و    نوشت جدول  اوّل   ستون  در   را    عربی   ۀکلم  یک  .کرد ش ی خط    جدولی   بعد  و   نوشت   اهسی  تخته بر را  عربی   ارتیعب  معلّ

پشت به را  سیمی دستة .گذاشتم       به چشم را  آن آوردم ؛   رونبی  سعبه از را  عینک دقّت با و بردم دست ردم؛شم  مغتنم را  قع  مو حالی، چنین در .کرد تجزيه را 
 

پشت [ به   را    دقن  نخ  .گذاشتم راست گوش
 .بستم و دادم تاب چند دور و بردم چپ گوش ] 

شش گردن بینی درشتم،   صورت غغورم، ۀ     افقی  .بود   اییتماشـ من وضع حال، این در          
 .نبود جور کوچک شیشه بادامی عینک با کدام، عقابی ام، هیچ و دراز و 

   و   بی خود که مدرسه ای   شاگردان به رسد چه داند؛می خن  را  دیده ای   مصیتت ۀمرد پدر   هر    و    بود بالا قوز قوز      نخ     و   سیم  عینک، دسته های ار،کن  به   ااینه  تازه
 .می گرفت    ده شانخن  هم دیوار ترک بی جهت از

 :قلمرو زبانی
 /   نمشکل را دو چندان کردیُغور: بزرگ و نامتناسب     /  قوز بالاقوز: 

م که را  اوّل اورد . سطرنی  بد روز داخـ           تشخیص    افه های ق  از را  اگرداندرک شـ و ببیند را  کلاس که برگرداند را  رویش نوشت ، بزرگوار معلّ
دهد؛  

گاهش انناگه   .نبودم موضوع متوجّه  من  .دوخت من قیافه و عینک به چشم بر و بّر  دقیقه به یک  قریب   و   انداخت را  گچ    زده   رتحی  .ادافتـ  من به ن

 را  آن دهم، ردغف اكنون در می خواندم،   را    تخته روی نوشته زحمت   و   ارفش  هزاران با اوّل ردغف در که من  .نمی شناختم پا از که رک بودم لذّت غرق انچن 

مثل
بلبل 

  .می خواندم 
گاه ها با اینکه و من بی توجّهی. نداشتم شده شکوع ماجرای به توجهی ابدا   بودم؛ خود کار مسحور           من که شد غقین .کرد تقویت خود ظنّ  در را  معلم ندادم، نشان هیچ اضطرابی ن

 .کنم مسخره و بیندازم دست او را  که درآورده ام یجدید بازی 
 :                         قلمرو زبانی

 مسحور: مجذوب / مثل بلبل می خواندم : روان می خواندم / /   قریب : نزدیک /  بِرّ و برّ : با دقّت و خیره خیره 

م یآقا این   اقا  اد . اتّفـ افتـ  راه خشمناک پلنگی چون انناگه             انهعامی  خیلی خیلی که   داشت   راراصـ   و  داشت رازی شی  غلیظ ۀلهج  معلّ

 :گفت خاصّش ۀلهج  با می آمد، پیش که همینطور . کند صحبت
مثل !به به «      

 « ؟ آوردن      صندوقی هفت    دسته    جا   این    مگه    زدی؟ صورتک    قوّال ها 

م سخن         م آقا دایصـ وقیی  .بودند دوخته چشم  اهسی  تخته به بچّه ها و بود آرام نگفته بود ، کلاستا وقیی که معلّ  که برگردانیدند رو شاگردان کلاس دند؛شنی  را  معلّ
شکست کوه و آمد زلزله گویی مرتبه یک دیدند؛ ، شد آن از که با توصیفی مرا  عینک نگریستند، عقب به شاگردان که همین .شوند باخبک واقعه از

. 
 :قلمرو زبانی 
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قواّل : آوازه خوان ، مطرب     /   هفت صندوقی : گروه های نمایشی دوره گردی بوده اند که با اجرای نمایش های روی حوضی ، 
/ زلزله آمد و کوه شکست : می گفتند. « قواّل » اسباب سرگرمی و خندۀ مردم را فراهم می کردند. به هر یک از بازیگران گروه نیز 

 ر و صدایی زیادی برخاست/ س

کان را  مدرسه   و   کلاس  آنان ۀ خند مهیب دایصـ        م کار، بیشتر این ادند،افتـ  قهقهه به   شاگردان تمام هر ،  و هر ّ  . داد ت  که شد توهّم او برای  .کرد عصبانی را  معلّ
م بلند شد : بردم عینک به دست تا .بردارم را  عینک فوریت به خواستم آمده ؛ پیش خطری که کردم احساس .ام انداخته راه کردنش مسخره برای را  بازی ها همۀ  فریاد معلّ
 «خواندن؟  درس   و   ابکتـ  و مدرسه   به   چه  را  . تو  رمبب  مدیر پیش صورتک   با  را  تو طور همین بگذار نزن؛ دست»      

سخت کلاس حالا       
 و   است چشمم به  کذا  عینک مبهوت و مات  .بگویم دانم چه نمی شده ام؛ گنگ .کرده ام گم را  پایم  و   ستد هم بدبخت من رفته، فرو خنده در 

م خیکه خیکه گاه را  معلّ سخت بار این  .می کنم ن
 «رون.بی   برو   شو  پا  :» کرد  ابخط  چنین  و  من نیمکت ارکن   آمد  درست   و   رفت   در   از جا 

 :قلمرو زبانی 
 و هرّ : نام آوا     /    کذا : ذکر شده    /    از جا در رفت : عصبانی شد  هِرّ

 :  قلمرو ادبی
 « از جا دررفتن » کنایه : «    /  شاگردان » مجاز از « کلاس » مجاز : 

م آقای و ناظم آقای و مدیر آقای       .سستم کلاس بیکون از و پریدم بود، خنده غرق هم کلاس و بود چشمم به همانطور عینک شدم، بلند هم بدبخت من         عربی معلّ

 انبرایش      را    خود  کوری  نیمه  ماجـرای  د،کنن    ابلاغ    من به  را    تصمیم دخواستن  وقیی  .گرفتند اخراجم  به   تصمیم بسیار زدن چانه از بعد  .کردند کمیسیون

 .می کرد اثر هم سنگ در بود که   صادقانه   ه امگفت  قدر    آن   اما   نکردند باور اوّل .گفتم

م آقای و  دگذشتن  تقصیکم از کورم، نیمه من که شدند مطمئن وقیی              .می گفیی اوّل اد،بی  بالا جونت بگی، زودتر می خواسیی بچّه،»  :  گفت لهجه همان با عربی معلّ
پس و بدبخیی و رنج عمر یـک از  پس فـردا « عینکساز. سلیمون  زمی  دکون دم  چراغ شاه   ابی   شد، لتعطی  مدرسه  وقیی    فـردا  حالا

 دیروز،    خفت از 

صحن در رفتم شد،  لتعطی  مدرسه که وقیی
م آقا .عینکساز سلیمان میکزا  دکان دم شاه چراغ،   به و گرفت  انسلیم  میکزا  از را  اعینکه  یکی یکی آمد؛ هم عربی معلّ

گاه کن به ساعت شاه چراغ» گفت:  و گذاشت من چشم  یک عینک بالاخره . کردم انامتح  را  عینک ها یکی یکی هم  بنده« نه؟ یا می بینی را  کوچک ۀ  عقرب ببین ن

 .دیدم را  کوچک ۀعقرب آن، با و خورد چشمم به

 .شدم عینکی و گذاشتم چشمم به و خریدم سلیمان میکزا  از را  آن و دادم ق ران پانزده     
 : مرو زبانیقل

  حرف بزن / جونت بالا بیاد : 

 پرویزی وصله دار، رسول شلوارهای
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 کارگاه متن پژوهی

 
 : قلمرو زبانی

 معادل معنایی واژه های مشخص شدۀ زیر را در متن درس بیابید. -1
  بّر و بر    مد علی بهمنیام که نشناسم           تفاوت است اگر ره و چاه را حتّی             مح خیرهبه دیدن تو چنان 

          مسحور     حسُن خویشتن باشی      هوشنگ ابتهاج    شیفتۀتو را به آینه داران چه التفات بود                چنین که 
 از متن درس ، پنج گروه اسمی بیابید که اهمّیت املایی داشته باشند. -2
 وابسته های پیشین آشنا شدیم. اینک به انواع وابسته های پسین توجّه کنید:  (  پیش از این در مبحث گروه اسمی، با انواع 3

 روز میلاد                              مضافٌ الیه                       
 پنجم روز                           ُ  م (   -صفت شمارشی ترتیبی نوع دوم ) با پسوند                    

 ، منظرۀ دیدنی خوب روز                              صفت بیانی                       
 * از متن درس، برای هر یک از انواع وابستۀ پسین نمونه ای بیابید.

            
 قلمرو ادبی:

 مفهوم کنایه های زیر را بنویسید. (1
 * افسار گسیخته مانند بودن ) بی دقّت و گیج (

 ) خجالت کشیدن  (    * بور شدن  

 ( دو ویژگی برجستۀ نثر این داستان را بنویسید. الف( ساده و روان    ب(  استفاده از اصطلاحات عامیانه 2

 ( این داستان را با توجّه به عناصر زیر بررسی کنید.3
  :اول شخص مفردزاویۀ دید  

   :دانش آموز کلاس هشتمشخصیّت اصلی 

  :مطمئن می شود شخص اول نیمه کور است و از تقصیکش می گذرند وقیی شورای مدرسهنقطۀ اوج
 

  

 قلمرو فکری:
گال و واشس زدن   از کارد  اده، استفـ بستن عینک زدن و کراوات (  راوی داستان،چه چیزی را نشانۀ تمدّن و تجدّد می دانست؟        1  و چن
 بررسی و تحلیل کنید. ( نحوۀ برخورد خانواده و اطرافیان  را با شخصیّت اصلی داستان2
 ( دربارۀ نقش خودباوری و اعتماد به نفس در تعامل اجتماعی توضیح دهید.3

..................................................................................................................................... 
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 ديدار                                                  روان خواني 

بیش می   را   ده کوبی  برف   و پیش می رفت یا  د ِ  بلند را می کوبی   نداشت، برف   پیشینه    هیچ   رانته   در  که  دهجوان، در آن رکمای ششن  ۀطلب        
 ان، تنها.تنها.خویش به خود پیچ  ای قب  –   کوبید

 :قلمرو زبانی
 : سابقه     /     برف بلند: برف زیاد پیشینه 

ا طلب م، گفت و گو کن ن،گرمایی بود.تنگ  هـد و در این گروهی رفتـ طلّاب  دیگر، چند چند با هم می رفتن          اج آقا روح اللّه حـ –جوان ما  ۀان امّ
 ش بود و بس.خویـ    به   –موسوی 

 :قلمرو زبانی
 /  تنگِ هم : در کنار هم   / به خویش بود: در حال خود بودگرمایی بود : شور و حالی بود      

اد. در گشوده نبود اما د و ایستـ حاج آقا مدرّس رسی  ۀمسجد پیچید، به در  خان ۀحاج آقا روح اللّه از میدان مخبکالدّوله که گذشت، بخ ی از شاه آباد را طی کرد؛ به کوچ      
خوب است که نمی ترسد. خوب است » و به خود گفت:  گذاشت     رجوان پا به درون آن حیاط  محقّ  ۀشد . طلب   گشوده  در  داد ار فش   قدری   کلون نبود حاج آقا در را 

ا او را خواهن   که خانه گلیسی ها او را د ششت. همین جا خواهند ششت. رضـاش محافظی ندارد و در  خانه اش چفت و کلونی ؛ امّ اخان او را خواهـد ششت. ان
د قلب یا مغز؟ ری به قلب  مدرّس شلّیک کنن د ششت . چه قدر آسان است که با یک تپانچه وارد این حیاط شوند، به جانب آن اتاق بروند و تی هن خوا 

 ؟ال، بیست و دو سال . . . ذهن من این مسئله را نگشوده است؟ به قلب پدر شلیک کردند یا به مغزشد از بیست و دو سـخدایا، چرا هنوز، بع 
 :قلمرو زبانی

 کلون : قفل چوبی /    محقّر : کوچک  /  چفت : پشت بند در     

 «هم ، نیمی ....  صورت که نداشت ، آقا، رک :» دی می گفت و چرا سیّ .« ده بود قران جیبی اش به اندازۀ یک سکّه سوراخ شـ:» چرا مادر می گفت       
می کند ؟ قلب یا مغز ؟ کدام را ترجیح می   کار    بیشتر  یک از این دو  کدام   با مدرّس    آقا  حاج یک مهم تر از دیگری است؟    اده بود کدامآقا روح اللّه باز گیک افتـ      

 دهد ؟
د ، بسنجید ، اندازه بگیکید ، چرتکه آقایان محتـرم ، علما ، روحانیّون  حوزه ها ، با مغزهایتان با حکومت طرف شوید ، با قلب هایتان با خدا ، اینجا حساب کنی» ...      

به رو   رو  دا خـارتتان ، تسلیم  تسلیم با با قلب هایتان ، با خلوصتان ، با طه   ا آنج   اما   دهستی   روبه رو   ادبد نه     دازید؛ چرا که با چرتکه اندازان  بین 
 «ر خدا ، پرده ها بردارید.... ا در محض د ؛ آنج بمانی   در پرده همه اش ،    اه باشید . اینج شکسته و خمیک شد  ا آنج   د ؛به هیچ قیمت نشکنی   ا ،شوید . اینج 

 :    قلمرو زبانی
 چرتکه بیندازید : محاسبه کنید     
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ا دلش می خواست حرف هایش را بزند. همیشه گرفتار انتخاب بود .       و    محرّم   در ان یا ارک رمض در ماه مب » آقا روح اللّه جوان ، دلش نمی خواست م نبک برود امّ
د ، موقّر ، آرام ، بروم بالای جوان ، بالا بلن  می رفت ؛ بالا بروم ؟    بالا  حاج مصطفی    که   م نبک   انبه خمین ؟ از پلّه های هم   گردم   باز  بروم ؟   صفر ، آیا برای تبلی 

همیشۀ  –ا می جنگد شم  ان که علیه دشنم  –اج آقا مدرّس ان ها ی قدّاره شش بس است ؟ بگویم که در  خانۀ حـمنبک و بگویم که رنج رعیّت بس است ؟ حکومت  خ
 ان او را خواهد ششت؟  دا باز است و رضاخـخـ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              در.  گشودۀ   دهان  درزهای   ِ  برف بود و   د و همان جا پای در نشست ، که سوزطلبۀ جوان وارد اتاق آقای مدرّس شد ؛ سلام کرد ، قدری خمی   
 :قلمرو زبانی

قداّره : جنگ افراری شبیه شمشیر پهن و کوتاه ؛ قداّره کش : کسی که با توسّل به زور ، به مقاصد خود می رسد ، نوعی شمشیر 
 پهن    

ا ا به اندازۀ سه بار دیدن می شن آقای مدرّس ، طلبه ر       سپه سالار ، گه گاه در محضک مدرّس     که در مدرسۀ   را    به اسم ورسم . برادرش حاج آقا مرتضی پسندیده   نه  اخت امّ
ا  اخت ذ می کرد ، بیش می شن تلمّ  د . آدمی نداشتن   هم    به   اهیی شب . هیچهم باشنـد  روحانی جوان ممكن است برادر     حس نکرده بود که این دو  هرگز   امّ

گاه آن یکی تکیه کند  گاه  این یکی را در چلّۀ –همان طور که به یک بالش پرَ تکیه می کند  –زاد می توانست به ن و به سوی دشمن پرتاب   اندبنش  ان کم    و می توانست ن
 د کرد.د  که دشمن را متلاشی خواهـد و مطمئن باشـکن 

 :قلمرو زبانی
 چلّه : زهِ کمان

کلتان با رضـد که شم جناب مدرّس در کوچه و بازار می گوین :» طلبه ای گفت       اخان میکپنج در این است که سلطنت را می خواهید ، نه جمهوری را و ا مش
دیگر می   اری ا و بسی میکپنج و سیّد ضی اخان د ؛ حال آنکه رضـالهی می دانی   ییهت خاندان سلطنت دارید و نظام شاهنشاهی را مو ای اد به بق اعتق 

 «ده است ... گویند که کار  سلطنت تمام تمام است و عصک جمهوری فرا رسی 
 و به همین دلیل ، همیشه پاسخ را در آستین داشت .  ِ  این ضکبه ها درد با  و  داشت   اییآشن   مدرّس ، مدت ها بود که با این ضکبه ها    
را نظم   انینظام سلط   ابدا ابدا موافق نیستم؛ غعنی ، راستش ، اصولا  –د چه دیگری  و دیگریباشـ  ارچه از آن  قاجـ  –... بنده با سلطنتقا ... خیکآخیک      

ت نمی دانم.  مطلوبی برای امّت و ملّ

ا  ، تازه متوجّه شـده است که خوب  اییار ، در آستانۀ سقوط  نه ان  درماندۀ قاجـامروز ، سلط        است سلطنت کند نه حکومت ، خدمت کند نه خیانت  امّ
ام ا رسانده اند ، تم نج آبه   – ان آلم  سفارت   از دربانی   –چطور او را    و  یافته اند  را  او  چطور  معلوم نیست از کدام جهنّمی ظهور کرده و   که  این غول بی شاخ و دم

گلیس هاست ... شما، حرفی داری فرزندم ؟  از  اطاعت   و   دادتب اس  به   ل وجودش خودخواهی و زور پرسیی ومی   ان

 حرفی دارم ، حاج آقا ؟    که د دانستی   ا از کج  -
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گاهتـ  - گاهتان اعتکاضی هست. ان از ن  ، در ن
گانه پرسیی اش ؟دی  رضـشما به تنومن :» می گویم  -  اخان اعتکاض دارید یا به بی
 منظورت چیست فرزندم ؟ -
د و این طور اخان می افتـ لاغری بیش از اندازۀ شما در برابر  این غول اندامی رضـ  ان به یاد  ، انس «این غول بی شاخ و دم » مانی که ضمن بحث ، می فرمایید ز -

 و   است در علم سی   پیشینه     دی اوست. نه اینکه او را آورده اند بی هیچمشكل شكـل و شمایل و تنومن   اخان ،ا با رضـِ  شم   د که مشكلتصوّر می کن 
 و به دلیل همین جهل هم او را نگه داشته اند نه هیكل .  دو مستب   جاهل است    و   دین

 : قلمرو ادبی
 استعاره از رضاخان.« این غول بی شاخ و دُم» استعاره : 

 اش ساده اما سنگین بوده است. مدرّس سکوت کرد.سکوت به درازا ششید.       آقا روح اللّه دانست که ضکبه       
دی  یک نظامی  بدکار اشاره می کنید ، به بخ ی از موجودیّت به تنومن  –محه   ابه مس  –عذر می خواهم حاج آقا، قصد آزارتان را نداشتـم ؛ شما ، وقیی در حضور جمع      

در آن نقش داشته –احتمالا   –ایی روستـ    می نبوده و ارادۀ الهی و تنومندی پدر و مادر  اآن نظ   ارید اختی    در  آمدنش   پدید  که داشاره می فرمایی   آن نظامی
داد ، درک نخواهند کرد و همه جا خواهند گفت که آقای است . در این حال ، شما را به بی عدالیی متهّم خواهند کرد و اعتبار کلام عظیمتان را در خطر خوف آور  استب 

ان دشمن   و  دان که باید در چنته ندارددّی قابل تأمّل ، چن ائل  جـار می گوید اما مس ان نمکین بسی شوخ طبعی است که سخن مدرّس ، مرد  خوب و 
ت و دین به شم  باز سلطۀ                             رد... .خواهند ک    د کوبید و له  هستید ، خواهن   مدارمانچ پر    انه ، نه فقط شما را بلکه ما را که شمابا آن به   انه خواهند یافت وا و ملّ

 خاموشی.
 : قلمرو زبانی

 مسامحه : سهل انگاری    / ید : دست  / خوف آور : ترسناک / چیزی در چنته ندارد : بی مایه و بی سواد است 
 : قلمرو ادبی

 ۀ خاموشیتشخیص : باز سلط«  / چیزی در چنته ندارد » حس آمیزی: سخنان نکمین .  /  کنایه : 

 مدرّس تأثر را پس نشاند.           طلّاب رک به زیر افکنده بودند . صدایشان از دهان این طلبۀ بی پروای خوش بیان بیکون آمده بود ، بی کم و کاست.     
 یید ، حاج آقای جوان!کاش که شما ، با همۀ جوانی تان ، به جای من ، به این مجلس شورا می رفتید . شما به دقّت و مؤثّر سخن می گو -
د ، دیگران هم می توانند اما من این مجلس را چندان شایستۀ نمی دانم که جای روحانیّت باشد . آنچه را که شما می گویی  ، ممنون  محبتتان هستم حضکت حاج آقا مدرّس -

نان ایران است به مبارزۀ تن به تن با قاجاریان و رضاخانیان و جملگی  ظالمان و وابستگان به بگویند . آنچه که شما می توانید انجام بدهید که دیگران نمی توانند ، دعوت  جمع مسلما
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ت حکومیی بر کار آوردید که عطر و بوی حکومت  مولا علی ) ع( را داشت ، وظیفۀ خود را به عنوان یک روحاجـ ِ  تمام    انی  مبارزانب . اگر رکانجام ، به کمک ملّ
 عیار انجام داده اید.

 طلبۀ جوان ! آیا منظورتان این است که اصولا  ، من موجود  هدف گم کرده ای هستم ؟ -
ان را برای رسیدن به اد دارم اما روشتـ خیک ، هدف شما برای کوتاه مدّت خوب است که بنده به عنوان یک طلبۀ کوچک سست و جو گر، به این هدف اعتق  -

ربه هایتان را غالبا  ، به سوی او و اخان ضکبه نمی زنید بلکه ضـپذیر رضـ  اط  ضکبه قّت و قـدرت ، به نق این هدف ، روشی درست نمی دانم . شما ، با د
ا پیش ، از مشکوعیت سخن گفته است و در اسلام ، شکع ما ، ساله   رهبکان    از   یکی   اما  اده ایددیگران ، بی هوا پرتاب می کنید . شما در سنگر مشکوطیّت ایستـ 

 م   بر شکط است.مرقدّ 
 :قلمرو زبانی

 بی هوا: بی توجه ، بی دقّت    / شرع : دین ، مذهب 

چنان که ماه   –اخان به هر عنوان خواهد ماند و بساط قرلدری اش را پهن خواهد کرد و مارا بار دیگر ناچیز ، این جنگ را خواهید باخت و رضـ  این بندۀ  اد شما ، به اعتق      
عین حال، از چاله به چاه خواهد انداخت ؛ شاید به این دلیل که آقای مدرّس ، تنهای تنها هستند و همراهانشان ، اهل یـک جنگ  قطعی نیستند و در  –قبل فرمودید 

 ... .        آقای مدرّس، گرچه به سنگر  ظلم حمله می کند اما از سنگر عدل به سنگر ظلم  نمی تازد. در این مشکوطیّت چیزی نیست که چیزی باشد  
 :قلمرو زبانی   

 قلدری: زورمندی  /    از چاله به چاه انداختن : دچار مشکل بدتری کردن    
 :قلمرو ادبی

 تشبیه : سنگر ظلم   /   تشبیه : سنگر عدل

 ان را بپکسم؟اسم شکغفتـ    مانعی ندارد -     
 آیم . التته به نردرت.ران می بنده روح اللّه موسوی خمینی هستم . از قم به ته  -     
براز نداشته بودید   این مدت نظری ابله ... شما تا به حال ، چندین جلسه محبت کرده اید و به دیدن من آمده اید و همیشه همان جا پای در نشسته اید ... چرا تا به حال ، در -     

کار جوان و زنده را بیان نکرده بودید؟  فرزندم ؟ چرا تا به حال ، این اف
 می بایست که به حداقل ّ پختگی می رسیدند ، آقا! کلام خام ، بدتر از طعام خام است. -     
گام سخن گفتن را .      گام برخاستن را می دانست ، چنان که بهن  طلبۀ جوان بهن

 طلبه برخاست.
 مدرّس برخاست .
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 جملگی حاضکان برخاستند.
مایلم که در   د . بیایید و با ما گفت و گو کنید . التته بنده بیشتر دبیشتر به دیدن  ما بیایی یا هست و قبول  زحمت می کنی حاج آقا روح اللّه ، شما اگر زحمیی نیست  -     

کلات جاری حـرف مس   در باب    دو    به  دو خلوت تشکغف بیاورید تا  ات و خواسته های مرا به گوش طلّاب جو    ائل مملکت و مش ان  حوزه بزنیم و بعد شما نظریّ
 برسانید... .

 سعی می کنم آقا. -
 طلبۀ جوان ، قدری به همه سو خمید و رفت تا باز برف های نکوبیده را بکوبد.  -

 .« ... . آت ی که نمیکد ، همیشه در دل  او بود »  -شب به شدّت رکد بود ، دل روح اللّه ، به حدّت گرم 
اگر می خواهید پی  طلبلۀ  ببکید! تشکغف ببکید! ف  رغ می جنتید اما جرئت ترک  مجلس مرا ندارید... تش    ینم که در جا می ب :» مدرّس به طلّاب  هنوز ایستاده گفت      

 اب کنید که فرصت از دست خواهد رفت ...دوسیی بریزید،  شتـ    جوان بروید و با او طرح  
 و نگین کرده بودند او را. –در سکوت  -حاج آقا روح اللّه گردانده ، می رفتند اده رو در کنار هم ، همه رک بر جانب  طلّاب جوان ، در عرض  پی      

 چه شسی می بایست آغاز کند ؟
ات شما آشن حاج آقا موسوی ! ما همه مشتـ  -  ا شویم ... ما مشتاق دوسیی با شما هستیم... .اقیم که با نظریّ

 سنگ روی سنگ برای ساختن ارکی به رفعت ایمان.
 شهر  رکد.

 اب  رکد.تـ مه 
 یک تاری رکما.

 و جوانی که با آتش درون ، پیوسته در مخاطرۀ سوختن بود... .
 سه دیدار ، نادر ابراهیم                                                                                        

 درک و دریافت  
 مکان بررسی کنید.را از نظر زاویۀ دید ، زمان و « دیدار » متن  -1
 نویسنده در این متن ، کدام ویژگی های شخصیّت امام خمینی ) ره ( را معرفی می کند ؟  -2
 
 
 
 


